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يداالله مفتون امينى 

ــو در 5 كيلومترى  ــال 1305 در قريه هوله س يداالله مفتون امينى در س
ــتان آذربايجان غربى به دنيا آمد. نام اصلى او يداالله امينى است  شاهين در اس
ــرد و غزل هاى او با اين نام از  ــا چون در غزل هايش «مفتون» تخلص مى ك ام
سال 33 به بعد انتشار يافت؛ اين عنوان، به نام او اضافه شد. «درياچه» اولين 
ــد كه از ظهور شاعرى  ــعر مفتون امينى در سال 1336 منتشر ش مجموعه ش
ــار  ــيك ادبى خبر مى داد اما در دهه  40 با انتش ــد در قالب هاى كلاس توانمن
ــت و خود را به  ــعار نو خود پرده برداش ــعر «كولاك» مفتون از اش مجموعه ش
ــاند و در فاصله  ــرايان پس از نيما شناس ــوان يكى از مطرح ترين نيمايى س عن

اندكى با انتشار مجموعه شعر «انارستان» اين موقعيت تثبيت شد.
در سال 1325 از دبيرستان فردوسى تبريز و در سال 1328 از دانشكده 
ــال در وزارت  ــى و يك س ــارغ التحصيل گرديده به مدت س ــوق تهران ف حق
دادگسترى خدمت نموده و در سال 1350 به جهت سياسى بودن اشعارش و 
ــنفكران فرهنگى محل از سمت قضايى بركنار و رئيس  طرف علاقه بودن روش
ــنهاد و  اصرار زياد با همان  ــپس با پيش ــتگان گرديده و س اداره امور ورشكس
ــمت به تهران انتقال داده شد. بعد از انقلاب اسلامى به فاصله اندك دوباره  س
به قضاوت برگردانيده شده ولى او به جهت اشتغال حاد و حرفه اى به كار شعر 
و شاعرى با تقاضاى مكرر و مداوم خود، در اواخر سال 1359 بازنشسته گرديد 
ــاعرى اش از همين زمان شروع شده كه حاصل آن علاوه بر  و دوران اصلى ش

چهار كتاب قبلى، هشت جلد كتاب بعدى است.
ــلامى بيشتر به شعر منثور  ــال هاى پس از انقلاب اس مفتون امينى در س
ــت؛ هرچند كه در تمام اين  ــپيد سرا پيوس ــاعران س روى آورد و به جرگه ش
ــيك را رها نكرد و شعرهاى متعددى از  ــرايش در قالب هاى كلاس ــال ها س س
ــريات مختلف منتشر شد. كتاب هايى چون  وى در قالب غزل و قصيده در نش
ــتان احتمال»، «سپيدخوانى روز»، «عصرانه در باغ رصد خانه»، «من و  «تاكس
ــه خيال» و «جشن واژه ها» ماحصل  ــب هزار و دو»، «از پرس خزان و تو»، «ش

شعرگويى وى در سال هاى اخير است.
ــرح  ــعار مفتون امينى» كه ش ــمتى از مقدمه «گزينه ى اش در ادامه قس
ــواى شعر نو است و سه  ــيج پيش يكى از ملاقات هاى مفتون امينى با نيما يوش
ــت: «و از ملاقات بسيار خاطره اىِ خود با نيماى  ــعر از كتاب آورده شده اس ش
ــتان 33 همراه زنده ياد فريدون كار كه پاى كرسى  بزرگ بگويم. در اوايل زمس
ــيديم و هى از شعر  ــنوى تلخ كش ــان، هى چاى پررنگ خورديم و هى اش ايش
ــنيديم كه مشروح آن در شماره ى  ــت گفتيم و هى از درد جماعت ش و سياس
ــعر چاپ شده است. در همان ملاقات بود كه نيما  ويژه ى نيماىِ فصلنامه ى ش
ــه در تكيه ى دولت نوحه اى  ــانه جواب داد ك در خصوص وزن منظومه ى افس
ــان، عموجان! كجايى؟» و  ــن لحن و عبارت كه «اى عموج ــى خواندند با اي م
ــت كه اين بچه ها  ــراگيم» گف ــه را از آن گرفتم و بعدها «ش ــن وزن منظوم م
ــه و چهار!»  ــاد گرفته اند و در كوچه مى خوانند: «يك و دو و س ــما ي هم از ش
ــت و مملكت زياد بود  ــكايت غمگنانه ى نيما از وضع ملّ ــن مجلس، ش و در اي
ــت به  ــاپور كذايى در هواى اين فصلى كوه افتاده اس مى گفت كه طيّاره ى ش
ــا آمده اند به يوش در خانه ى من تفتيش تفنگ مى كنند...بعد از  درّه، احمق ه
اين ملاقات كم كم تحوّل واقعى در شعر من شروع شد كه نمونه هاى عمده آن 

در مجموعه ى «كولاك» ديده مى-شود.»
او در مصاحبه اى درباره شعر گفتن خود گفته بود: « يكى از دوستان من 
ــتخدام شده بود و اوايل سال 1330  ــحاق اشدريه در دادگسترى اس به نام اس
دادستان اروميه آن دوران بود. از طرز خدمت او به دليل "درست كارى" راضى 
نبودند و يك سرى اختلاف ها به وجود آمد و او را از كارش بركنار كردند. چند 
ماه منتظر خدمت شد و در همان ايام گفتند بايد براى سيستان و بلوچستان 
ــاده دارد. او و فرماندار محل را  ــتيم و روزى 50 تومان فوق الع ــده بفرس نماين
ــى روزى آن ها را در گونى  ــتادند ولى به دليل اختلافات سياس ــه آن جا فرس ب
مى اندازند و آنقدر مى زنند تا جان مى دهند. شنيدن اين اتفاق باعث شد شعر 
ــم مجتهدى رئيس دادگسترى وقت آن زمان كه  گفتن را آغاز كنم. با ابوالقاس
ــعر  ــيار خوش ذوق بود به كنار درياچه اروميه رفتيم و همان جا بود كه ش بس
«درياچه» را سرودم. او بسيار علاقه مند بود و گفت: اين شعرها را چاپ كن و 
بعد شعر مرا بين افرادى كه اهل شعر بودند توزيع كرد. بعدها فريدون مشيرى 
ــم او براى كتاب من  ــت كتاب چاپ كنم و نام «درياچه» را ه ــم اصرار داش ه

انتخاب كرد.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 
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و خوب شد خدا فصل ديگرى نيافريدو خوب شد خدا فصل ديگرى نيافريد
تا در ماوراى عشقتا در ماوراى عشق

مرگ منتظر زندگى باشدمرگ منتظر زندگى باشد
نه زندگى منتظر مرگ...
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خيلى از مردها
هنگام خشم

فنجان قهوه شان را به ديوار كوبيده اند
خيلى از زن ها
چمدان شان را

با وسايلى برای نرفتن
پر كرده اند

اين بار فنجان قهوه را
من به زمين مى كوبم

تو چمدانت را...

     فلورا تاجيكى 

ما 
به كمک نياز داشتيم

و مرگ
برای نجاتمان

خود را به آب و آتش مى زد...!

     مسعود عطائى 

دستم را زير سرم مى گذارم
كوير را مثل پتويى
به خودم مى پيچم

كسى را به ياد نمى آورم كه در كوير غرق شده باشد
غير از دختر گلفروش ميدان آزادی

كه نام كوچكش
دريا بود !!

     فرزاد رفيعيان 

مسافر كناری ام كه پياده شد،
پنجره ای گيرم آمد

باقىِ مسير را گريستم

     ليلا كردبچه 

مى دانم...
آخر يک روز

خسته مى شود از نيامدنش
شوخى كه نيست...

مگر آدم
چقدر مى تواند نيايد

     آرش نژادی 

اينكه دوستم داشته باشى
مثل اين است كه
عابری در پياده رو

ناگهان در آغوشم بگيرد
همين قدر بعيد

همين قدر ممكن

    مهديار دلكش

با نسيم تو
سنگ ، شاعر است
كوه، رودی استوار

رود
يک سرود

سرو ، مصرعى بلند
آسمان

يک سروده ی سپيد
هر پرنده ، واژه ای ست

در ميان اين ترانه های رنگ رنگ
اين چكامه های نوبر و قشنگ

من
مثل يک علامت تعجبم !

    دكترشهاب گودرزی 

گره بزن
از اين گره های كور

كه بختِ مرا به روزهای شوم بى تقويم مى بندند،
من اين نحسىِ بى تو را

كجا دَر كنم...؟

    كامران رسول زاده 

در كم ترين زمان
مرا كه ديگر از توان تنم بيرونم

ميان زباله ها
كنار پرت جاده ای متروک

پيدا مى كنى
از زندگى سير نشده ام

باور كن
زندگى مرا بالا آورده است.

    افسانه حقيقى 

بى تاب ام
و خواب ندارم

اگر غير اين است كه نيست
به خوابم بيا و ببين

چندين چراغ
از شب من حرف مى زنند

و چندين كتاب باز
از گفت و گوی من و ديوار

پرده بر مى دارند
با اين همه وقتى با عكس تو ديدار مى كنم

همه را بيدار مى كنم
حتى بى تابى را

كه در سرم تاب مى خورد

    قاسم طوسى 

حالا
چه فرق مى كند

در كدام شهر زندگى كنى
وقتى

طول زندگى ات را
آسانسورها

با شتاب طى مى كنند
و عرض آن را

متروهای سراسيمه
ظهر خودش را

به زحمت بالا مى كشد آفتاب
از پشت آسمانخراش ها

و با عجله
پايين مى كشد آن را

آسمان خراش ديگری
طلوع و غروب را بايد

چگونه كشف مى كردم؟
روز را به شب
شب را به روز

مى رسانم
در آرزوی خواندن كتابى كه هنوز

به خط بريل
در نيامده است

    مهدی مظفری ساوجى 

آدرس خانه ات را گم كرده ام
و از راننده ی نابينايى سراغ تو را مى گيرم

تو خودت را به آن راه مى زنى
يعنى كه نمى دانى

من سر كدام چهار راه
سرگردان تو ايستاده ام

يعنى كه نمى دانى
وقتى چراغ ها همه قرمزند
راه خانه ات گم تر مى شود

حالا مه را از جلوی خانه ات كنار بزن
كه ببينم توی راه چراغ مى كاری

و چشم های راننده ی كور را به او پس مى دهى

    فريبا صديقيم 

كم نيستند
كسانى كه مى توانند

ساعت ها از دريا حرف بزنند
بى آن كه دريا را ديده باشند
جمله های عاشقانه بگويند

بى آن كه عشقى در كار باشد
اتفاق های نيفتاده را
چنان بازگو كنند

تا باور كنى
زندگى ات چقدر بيهوده مى گذرد

اما تو
مى توانى دريا را ببينى

و عاشق شوی
بگذار آن ها حرفشان را بزنند

    مرتضى پاشاپور 

مرا كه مى شناسى!
برای همه ی باران ها و همه ی بيابان ها

حرفى دارم
برای همه ی دانه ها، همه ی ريشه ها

كه سر در مى آورند و
از حرفم سر در نمى آورند

مرا كه مى شناسى!
رشته رشته مى كنم آفتاب را

برای همه ی خانه ها
برای همه ی خاطره ها

دراز بكش
پشتت بر زمين باشد و

نگاه كن به نقطه ای نامعلوم
همه ی پرنده ها

همين گونه متولد مى شوند
همه ی شعرها

همين گونه شكل مى گيرند

    محمدرضا عبدالملكيان

كاش
خواب خيس گل سرخى بودی كنار پنجره ام

يا ستاره ای در آسمان
يا لطافت باران

يا ملكه ی باغ های انگور
يا سايه ی آن روياهای بسيار دور

اما افسوس
تو كلمات عاشقانه و زيبا شدی در كتاب ها

و من تبعيدی تا ابد در كتابخانه ها

    پوران كاوه 

نگير از اين دل ديوانه، ابر و باران را
هوای تنگ غروب و شب خيابان را
اگرچه پنجره ها را گرفته ای از من
نگير خلوت گنجشک های ايوان را

بهار، بى تو به اين خانه گل نخواهد داد
هوای عطر تو ديوانه كرده گلدان را

بيا كه تابستان با تو سمت و سو بدهد
نگاه شعله ور آفتابگردان را

تو نيستى غم پاييز را چه خواهم كرد
و بى پرنده گى عصرهای آبان را

سرم به ياد تو گرم است زير بال خودم
اگر به خانه ام آورده ای زمستان را

بريز! چاره ی اين عشق قهوه ی قجری ست
كه چشم های تو پر كرده اند فنجان را...!

    اصغر معاذی

لبريز غربتيم، پر از جاده ايم ما
حالا كه بى تو تن به سفر داده ايم ما

اين جاده گفته بود كه رفتن رسيدن است!
رفتيم و حال، از نفس افتاده ايم ما
آيا برای او كه دلش را به تو سپرد

دلتنگ مى شوی؟! چقدَر ساده ايم ما
چيزی زياد و كم نشده در جهان تو

يک اتفاق بوده و افتاده ايم ما
دل در مسير عشق تو كم زخم خورده بود؟

زخمى بزن دوباره كه آماده ايم ما

    احسان نصری  

دلم شكست، كجايى كه نوشخند زنى؟
به يک اشاره دلم را دوباره بند زنى؟

...
اگر به دست تو باشد چه فرق اين يا آن؟

دمى ضماد گذاری... دمى گزند زنى
مباد دود دل من به چشم غير رود
مخواه بيشتر آتش درين سپند زنى

منم كه پيش تو از بيد سر به زيرترم
تويى كه طعنه به هر سرو سربلند زنى
دوباره همهمه افتاده است در كلمات
كه در حوالى اين شعر ديده اند زنى

زنى كه وصفش در اين غزل نمى گنجد
زن از حرير... از ابريشم... از پرند... زنى...

    عليرضا بديع

دل بى دست و پای من بنشين فتح اين شهر در توان تو نيست
سهم تو از جهان همين خانه ست گرچه اين خانه هم از آن تو نيست

دل من نيمه ی پری داری بدتر از نيم خالى ليوان
هرچه رنج است در جهانِ تو هست هرچه شادی ست در جهان تو نيست

سينه به سينه سوختى اما ديده بر ديده دوختى اما
هستى ات را فروختى اما هيچ جز هيچ در دكان تو نيست

سال ها دست و پا زدی اما از كجا تا كجا زدی اما
يک وجب از زمين از آن تو نيست آسمان سهم كودكان تو نيست

ای در اين روزهای قطعا بد احتمال غم تو صد در صد
حيف اين ماه های بى مقصد فصل پايان داستان تو نيست

    غلامرضا طريقى 

به بافتن دستكش براى مردانشان ادامه داده اند،و با ميل هاى بلندآهى بلند كشيده اندنامه هاى عاشقانه ى بلند نوشته اندشب هاى بلند زمستانزن هاى بى شمارى
دستكش هاى چرمى ات را در اداره جا نگذارىدر مِيل هاى كوتاهم به تو مى نويسممن جز رويا بافتنى ديگرى بلد نيستم

و پيش از آنكه تو فرصت جواب دادن پيدا كنى
آه!

زنهاى
اىو با ميل هاآهى بلند كشنامه هاى عاشقانه ى بلندشبهاى بلند

به بافتن دستكش براى مردانشان
اد اان

منجز رويا بافتنى دي
گرىديگر
در مِيل هاىكوتاه

بههم م

دستكش

    مژگان عباسلو 

زمستان تمام شده است

با دست هايش
مى كاشت

با پاهايش بر مى داشت
و با چشم هايش مى خورد.

سيم خاردار را
مين كهنه را
تركش تازه را

از چه بايد مى گذشت
كشاورزی

كه مرز ميان زندگى و جنگ
از زمين هايش عبور مى كرد؟

      حسام برزگران  

كيفت را برمى داری
ترس برت مى دارد
عطر تاريخ گذشته
عشق تاريخ گذشته
ترس تاريخ گذشته

فكر مى كنى
تاريخ مصرفت كم كم

دارد تمام مى شود...

    بيتا رضوی 

خانه را رها كردم
خيابان و

جاده ها را
به جست و جوی جايى كه جايى نيست

شما را رها كردم
اما مرا رها نمى كند خيال شما

كه در خانه های خود خواب مى بينيد
كه از جاده های دراز

بازگشته ام
به خانه های شما

    شهاب مقربين


